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یاشار کریمی1، محمدرضا شریف زاده2 ، مهرداد رایانی مخصوص3

چکیده

با ورود سینما به عصر دیجیتال، این هنر به بهترین رسانه برای بازنمایی پیشرفت فناوری درزمینه های مختلف بدل شد. 
بسیاری از فیلم های علمی– تخیلی با موضوع ماشین ها و ربات ها شکل واقع گرایانه تری به خود گرفته و بخش علمی 
این نوع فیلم ها بر بخش تخیلی آن غالب شده است. یکی از اتفاقات کلیدی ژانر علمی- تخیلی که دستخوش این 
گاه کردن هوش مصنوعی،  تحول شد، رابطه انسان و ماشین در این ژانر است. هم زمان پیشرفت دانشمندان در خودآ
ساختار زیستی آن ها را به انسان بسیار نزدیک کرد. بسیاری از ویژگی های بیولوژی و شناختی بشر چه ابژکتیو و چه 
گاهی  به خودآ از رسیدن  الگوریتم )پیش  به شکل  یا  به شکل مصنوعی شبیه سازی شده و  برای ماشین ها  سوبژکتیو 
کامل( برای آن ها وضع شده است. نتیجه این اتفاق در بازنمایی تقابل ماشین– انسان در سینما مشهود است. تقابل 
و جنگ میان ماشین ها و انسان برای بقا، رفته رفته جای خود را به جنگ سرد برای اگزیستانس و یا دوستی و روابط 
عاطفی داد. اگر هوش مصنوعی و ماشین های هوشمند در گذشته رقیبی برای زندگی هوشمندانه بشر تلقی می شدند، 
در سناریوهای آینده نگر، نظریه های دانشمندان هوش مصنوعی، برنامه های اقتصادی سرمایه گذاران دنیای فناوری و 
نیز تخیل نویسندگان و فیلم سازها، نزدیک ترین رقیب در زندگی زیبایی شناسی بشر تلقی می شوند. در پژوهش حاضر 
نیز سناریوهای  و  در حیطه هوش مصنوعی  آینده نگر  پژوهش گران  نظریه های  بررسی  با  تحلیلی  توصیفی–  از روش 
پیش بینی شده توسط دانشمندان و بازنمایی شده در سه اثر »دنیای غرب«، »اکس ماشینا« و »دوز«، تأثیرات نظریات 
گاهی ماشین ها بر بازنمایی تقابل وجودی انسان- ماشین مشخص شده و این نتیجه دریافت می شود که احاطه ی  خودآ
قرار داده و بر حس  فیلم ها و سریال ها می تواند داستان ها و تصاویر را در اختیار آن ها  تولیدات  هوش مصنوعی در 
و  تخیلی  فیلم های علمی–  در  ابتدا  در  تأثیرگذاری هرچند  این  بگذارد.  تأثیر  نیز  و عواطف مخاطبان  زیبایی شناسی 

مخاطبان آن ها مشهود بوده، امروزه وارد ژانرهای دیگر سینمایی نیز شده است.

گاهی ماشین، علمی- تخیلی، رایانش احساسی، سینما واژگان کلیدی: هوش مصنوعی، خودآ
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Email: yasharkarimi90@gmail.com
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۴ این مقاله از رساله ی دکتری یاشار کریمی با عنوان »نسبت هستی داری شورمندانه در فلسفه کی یرکگور و انسان در عصر 

ترابشریت و هوش مصنوعی« راهنمایی محمدرضا شریف زاده و مشاوره مهرداد رایانی مخصوص استخراج شده است.
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مقدمه
ژانر علمی- تخیلی این فرصت را به بشر داد تا بتواند درباره دنیای آینده، اتفاقاتی که قرار است بیفتد و یا آنچه 
می خواهد باشد، تخیل کند. با گسترش و پیشرفت فناوری و استفاده از ماشین های هوشمند توسط انسان ها، 
فیلم سازها و نویسندگان برای تصویر کردن آینده از نشانه ها و اختراعات به روز استفاده کردند. برخلاف مخاطب 
گذشته، مخاطب امروزی ترجیح می دهد که تخیلات خود را در فیلم فانتزی و یا ابرقهرمانی جست وجو کند. 
به همین خاطر فیلم های ژانر علمی- تخیلی با موضوع ربات ها بسیار به زندگی روزمره ی بشر نزدیک شده اند. 
ازسوی دیگر در دنیای فناوری دانشمندان قدم های بزرگی در هوشمند کردن ماشین ها برداشتند. به زعم بسیاری 
از آن ها دیگر هدف از پیشرفت هوش مصنوعی رسیدن به هوش بیولوژی بشر یا شبیه سازی ربات- کودک 
نیست، برای آن ها هوشمندی ماشین ها در کنار بهبود کیفیت زندگی بشر و ارتقای سرعت آن، به معنی تجربه 
زندگی کردن انسان با موجوداتی هوشمندتر از خود است. این هوشمندی می تواند به بروز احساسات توسط 
ماشین ها و خودآگاهی هوش مصنوعی منجر شده و درنهایت آن ها را در جایگاه های مختلف زندگی انسان، 
ازجمله هنرمند بودن قرار دهد. ارتباط نزدیک میان سینما و نظریه های علمی- فلسفی نظریه پردازان حیطه 
هوش مصنوعی و خودآگاهی ماشین ها در دو دهه اخیر، این نوع فیلم ها را به بهترین مدیوم برای آشنایی بشر 
با عصر فناوری بدل کرده است. فیلم »اکس ماشینا«، سریال »دنیای غرب« و مینی سریال »دوز« هر سه از 
مهم ترین و پرطرفدارترین آثار سینما و تلویزیون با موضوع خودآگاهی ماشین ها در دو دهه اخیرند. در این 
سه اثر بسیاری از نظریه های خودآگاهی ماشین، تجارب و چشم اندازهای دانشمندان به نمایش گذاشته شده 
است. پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی و بررسی این سه اثر پرطرفدار این هدف را دنبال می کند که 
با مطالعه نظریه های مربوط به هوش مصنوعی و خودآگاهی ماشین ها و نیز سناریوهای پیش بینی شده بتواند 
تصویری از تأثیرپذیری سینما از نظریه های هوش مصنوعی در قرن بیست و یکم ارایه داده و به این پرسش 
پاسخ دهد که چگونه نظریه های و سناریوهای تعریف شده توسط دانشمندان درباره خودآگاهی ماشین ها به 

ساختاری برای زیبایی شناسی نمایش ماشین ها و روابطشان با انسان در فیلم ها بدل شد؟

روش شناسی
فلسفه هوش  با موضوع  و کتاب ها  فیلم ها، مصاحبه های تصویری، مقالات  داده ها شامل  پژوهش  این  در 
با  را  ماشین ها  گاهی  خودآ درباره  پیش بینی شده  سناریوهای  و  نظریات  مهم ترین  و  شده  بررسی  مصنوعی 
بازنمایی آن ها در آثار مهم سینما و تلویزیون به طورمشخص سریال »دنیای غرب«، »دوز« و فیلم »اکس- 
»رایانش  شکل  دو  به  انسان  با  تعامل  در  ماشین ها  گاهی  خودآ ازآنجاکه  است.  شده  داده  تطبیق  ماشینا« 
احساسی« و »فوق هوشمند شدن« صورت می گیرد، در این مقاله این دو عنصر مهم و چالش های انسان با 
این دو موضوع بررسی می شود. درنهایت نیز به روش توصیفی- تحلیلی تعامل انسان- هوش مصنوعی در 
گاهی« شامل »رایانش احساسی« و »فوق هوشمندی« در تصاویر ارایه شده دو  حیات سوم و بازنمایی »خودآ

سریال »دوز« و »دنیای غرب« و فیلم »اکس ماشینا« موردتحلیل قرار می گیرد.

پیشینه پژوهش
در مقاله »نقش هوش مصنوعی در شکل دهی به روابط انسان و ماشین در آثار سینمایی معاصر« نوشته فاطمه 
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مهرابی و بهروز عوض پور، به بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر روابط انسان و ماشین در حیطه علوم ارتباطات 
گاهی ماشین ها در  و نیز با رویکرد اسطوره شناسی پرداخته شده که با پژوهش حاضر که درباره تأثیر خودآ

گاهی« متفاوت است. بازنمایی تصویر آن ها با استفاده از دو عنصر »رایانش احساسی« و »خودآ

1-1  رایانش احساسی: احساسات و عواطف هوش مصنوعی
مکس تگمارک نظریه پرداز و یکی از دانشمندان عصر فناوری و هوش مصنوعی، حیات بشر را به سه دوره 
تقسیم می کند. دوره اول که با نباتات و سایر موجودات یکسان است و در آن انسان متولد شده و رشد می کند 
از طریق آموزش و  انسان  به حیاتی است که  به آن مرحله زیست شناختی می گویند. حیات دو مربوط  که 
آن  در  که  و حیات سوم  می گویند  فرهنگی  مرحله  آن  به  که  می شود  آشنا  زندگی  شیوه  با  دیگران  با  ارتباط 
فناوری نام گذاری  این حیات، حیات  به خلق می زند که  بیشتر دست  با سرعت  بهتر و  انسان برای زندگی 
شده است )تگمارک،1397: 34(. به زعم »تگمارک« و هم قطارانش در فلسفه آینده نگر هوش مصنوعی و 
ترابشریت، اگر هوش مصنوعی در حیات دوم برای انسان همچون وسیله ای برای آسایش باشد، در حیات 
به عنوان  گاهی«،  به »خودآ رسیدن  و  احساسی1«  »رایانش  از طریق  گرفتن هوش مصنوعی  قدرت  با  سوم 
رقیبی هوشمند برای زندگی بشر شناخته خواهد شد. درواقع هوش مصنوعی به دو شکل »رایانش احساسی« 
گاهی« می تواند خود را بیش از یک ابزار و وسیله در تعامل با انسان قرار دهد. این تعامل می تواند  و »خودآ

دوستانه باشد، یا می تواند پایان »برده داری ربات ها« و انقلاب آن ها علیه خالق و مالکانشان باشد.
نظریه پردازان طرفدار عصر هوش مصنوعی مثل »هانس موراوک« بر این باورند که رابطه انسان– ماشین در 
آینده همچون رابطه والدین و فرزندانشان است. منظور این است که انسان باید همچون پدر و مادری پیر 
 .)Moravec,1988:1( داده و خود نظاره گر آن باشد )دنیا را به دست فرزندان خود )ماشین های هوشمند
شکل دیگر رابطه انسان- ماشین که بسیار مشهورتر شده است، رابطه فرانکنشتاینی است. اگر ماشین های 
ماشین هوشمند همچون  باشیم.  علیه خالقشان  آن ها  انقلاب  منتظر  باید  بدانیم،  بشر  را مخلوق  هوشمند 
هیولای فرانکنشتاین به دنبال نابودی هر آنچه سد راهش باشد، است. رابطه پدر- فرزندی و یا فرانکنشتاینی 
)تگمارک  گرفته اند  شکل  بشر  هم ذات پنداری  احساس  و  فرضیات  براساس  هردو  ماشین،  انسان-  میان 
احساسی«  »رایانش  تحت عنوان  حوزه ای  در  کامپیوترها  به  مربوط  عواطف  و  احساسات   .)215:1399
گرفته  قرار  موردمطالعه  شد،  مطرح   M. I. T دانشگاه  در  پیکارد«  »رزالیند  مشهور  مقاله  در  اولین بار  که 
است. در این حوزه که رشته های زیادی اعم از علوم کامپیوتر، عصب شناسی، روان شناسی و فلسفه را شامل 
می شود، به بررسی و آزمایش احساسات و عواطف مصنوع در تعامل انسان- ماشین پرداخته می شود. وقتی 
برای هوش  که می توان  بشر است  در  آن حالت های احساسی  منظور  از عواطف مصنوع سخن می گوییم 
امروزه چیزی  متفاوت،  الگوریتم های  از طریق  احساسات  و  کرد. شبیه سازی عواطف  بازسازی  مصنوعی 
شبیه به بازی شده است. به بیانی دیگر القای احساسات به ربات ها و هوش مصنوعی و هم صحبت شدن با 
آن ها برای بسیاری از انسان ها جذاب و شگفت انگیز به نظر می رسد. هدف از القای احساسات به ماشین و 
یا ساخت عواطف مصنوع نمی تواند فقط سرگرمی یا کسب درآمد باشد، دانشمندان در عرصه های مختلف 
با  مصنوع  عواطف  ساخت  به دنبال  کاربردی،  مصنوعی های  هوش  در  چه  و  دفاعی  و  نظامی  امور  در  چه 
انسان در  رهیافت رفع خطاهای احتمالی و کم کردن احتمال وقوع فجایع در حوزه های مختلفی که جان 
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خطر است، بوده اند. به این شکل از هوش مصنوعی که می تواند این چنین انسان را از خطر دور کند، »هوش 
پژوهش گران  از  لاگراندور«  »کوین  به زعم   .)Lagrandeur,2015:99( می گویند  خیرخواه«  مصنوعی 
انستیتو فناوری نیویورک، فکر کردن به هوش مصنوعی و ربات های دارای احساس و واکنش های حسی آن ها 
ممکن است با انگیزه جذابیت و امنیت، برای انسان هیجان انگیز باشد، ولی تبدیل شدن هوش مصنوعی های 

.)Ibid:100( ابزاری و سرویس دهنده به ربات های هوشمند احساسی، خطرناک به نظر می رسد
لاگراندور در بحث مربوط به احساسات و عواطف ماشین ها و هوش مصنوعی، 3 انگیزه را برای بشر که 

دست به خلق و یا القای احساسات کرده است، درنظر می گیرد:
تسهیل کردن رابطه تعاملی و باورپذیر میان انسان و ربات. 1
ارایه بازخورد به کاربر، مانند نشان دادن وضعیت درون ربات ها، اهداف و نیت آن ها. 2
بازتاب چگونگی . 3 یا  و  رانندگی  قوانین  رعایت  کنترل}به طورمثال{در  مکانیم  یک  به عنوان  کردن  عمل 

.)Ibid:101( تأثیرگذاری و سازگاری ربات با عوامل مختلف در طول زمان
رابطه انسان- ربات براساس عواطف در بسیاری از امور و شاخه ها کاربردی شده است. در حوزه پزشکی 
آموزش وپرورش  در  می گویند.  محبت آمیز  کلمات  آن ها  به  یا  کرده  مراقبت  بیماران  از  پرستار  ربات های 
از  این دسته  به آن ها بدهد.  نیز  بتواند آموزش لازم را  ربات هایی ساخته اند که در حین بازی کردن بچه ها 
ربات ها براساس الگوریتمی تعیین شده اند که دیگری از خود ربات اهمیت بیشتری دارد. این دیگری ممکن 
است ربات دیگر یا انسان باشد. ربات زمانی که در تعامل با انسان قرار بگیرد، براساس حالات صورت یا به 
شکل تخصصی تر در تعداد ضربان قلب، دم وبازدم و گرمی یا سردی بدن می تواند نسبت به انسان همدلی 
کرده و احساسات بروز دهد )Ibid:104(. همدلی انسان ها با ربات ها منجر به ایجاد رابطه احساسی بین 
آن ها می شود. این بدان معنی است پیش از اینکه ربات ها بتوانند همدلی ایجاد کنند، باید رفتارهای شخص 
داده های  ربات  قرار می گیرد،  تعامل  در  ربات  با یک  وقتی شخصی  یعنی  کنند؛  را شبیه سازی  مقابل خود 
حالات صورت و بدنی وی را از طریق دوربین های تعبیه شده در بدنه اش دریافت می کند، آن ها را شبیه سازی 
می کند و دوباره آن ها را، این بار در حالات صورت و بدن خود بیان می کند. این رابطه و تبدیل داده ها به 
جلوه ای از همدلی می تواند همچون بازی ها از طریق زبان و داده های صوتی به بیان احساسات منجر شود.

رفتار  جذب  انسان  زود  خیلی  به همین خاطر  است  جذاب  بسیار  انسان  برای  ربات ها  در  احساسات  بیان 
همدلانه ربات می شود؛ اما این رفتار همدلانه بازنمایی رفتار خود شخص است. چنین رابطه یک طرفه ای 
می تواند بسیار خطرناک و به لحاظ روانی برای شخص ویران کننده باشد. خطر بزرگ تر این است که ربات ها 
زمانی که به ماشین های فوق هوشمند و یا ابرهوش تبدیل شوند، می توانند از طریق همین همدلی انسان ها را 

فریب داده و دست به اقداماتی بزنند که بقای بشر را به خطر بیندازد.

گاهی ماشین های هوشمند 1-2 خودآ
گاهی ماشین ها  دومین شکل رابطه انسان- ماشین در عصر هوش مصنوعی و ترابشریت، رابطه براساس خودآ
گاه  گاه و بخشی از آن شامل ناخودآ است. وقتی از هوش بشری سخن می گوییم بخشی از آن شامل خودآ
می شود. این دو بخش در ساختار بسیار پیچیده بیولوژیکی عصبی قرار دارند که برای هرکدام از دستورها 
نورون ها با تعداد بالایی را ارسال می کنند که در ساختار هوش مصنوعی رسیدن به چنین مقداری، حتی اگر 
پاسخ  به نظر می رسد.   غیرممکن 

ً
تقریبا را شبیه سازی کنند،  نورون های عصبی  به خود  بتوانند چیزی شبیه 
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دانشمندانی مثل »نیک باستروم« به چنین انتقادهایی در کلمه »مصنوعی« نهفته است. این دانشمندان بر این 
اعتقادند که اگر در مورد هوش مصنوعی یا »سیستم عصبی مصنوعی« یا »مغز مصنوعی« سخن می گوییم 
آن  به جای  بیولوژی ساخته شده، مواجه شویم.  پایه ی  بر  یا هوشی که  با همان مغز  انتظار داشت که  نباید 
»نیک باستروم« از شبیه سازی کلی مغز بشر برای دستیابی به ساختاری شبیه به سیستم عصبی اشاره می کند. 

شبیه سازی شامل سه مرحله می شود:
مرحله اسکن مغز: در این مرحله با استفاده از تصویربرداری مایکروسکوپی از مغز بیولوژیک انسان، . 1

با کیفیت بسیار بالا اسکن گرفته می شود.
مرحله انتقال داده ها: در این مرحله اطلاعات تصویری ترجمه شده و به کامپیوترها داده می شوند تا . 2

تبدیل به اطلاعات خام شوند.
از . 3 استفاده  با  و  کد  نوشتن  طریق  از  برنامه نویس ها  مرحله  این  در  اطلاعات:  شبیه سازی  مرحله 

اطلاعات خام به دست آمده، ساختاری برای مغز و سیستم عصبی شبیه سازی شده یا مصنوعی طراحی 
.)Bostrom,2014:69( می کنند

نباید به واسطه وجود کامپیوترهای حال حاضر دنیا، هوش مصنوعی  باور است که  این  »نیک باستروم« بر 
را ناتوان از رسیدن به هوشمندی بدانیم و آن را تنها ماشین هایی که قدرت محاسباتی دارند، تلقی کنیم. او 
گاهی اجتماعی بشناسیم. تلاش های  اعتقاد دارد ما نباید آن ها را موجوداتی هنجارشکن و فاقد احساسات و آ
انتزاعی هوش مصنوعی صورت گرفته است، تلاش هایی که  یا ارتقا قدرت  بسیاری نیز درزمینه ی بهبود و 
گاهی بدون نتیجه مانده است اما به عقیده باستروم در میان این راه ها و تلاش های صورت گرفته اتفاقات 
بزرگی رخ داده است که در کنار هم خود می توانند هدفی فوق العاده در نظر گرفته شوند )Ibid:159(. هوش 
دیجیتالی قابلیت های دارد که می تواند در برخی امور از هوش بیولوژی انسان پیشی بگیرد. »نیک باستروم« 

مزیت های هوش مصنوعی به هوش بیولوژی را این چنین تقسیم بندی می کند:
به راحتی اشتباهات را جبران کرد و آن ها را ویرایش . 1 قابلیت ویرایش: در هوش های دیجیتال می توان 

کرد. درواقع ذهن مصنوعی تبدیل به محلی برای آزمون وخطا می شود.
قابلیت تکثیر: می توان از حافظه و مغز کپی داشت که بتوان بعد وقوع اتفاقی که منجر به از بین رفتن . 2

مغز حاضر شود به آن رجوع کرد. به همین خاطر با گرفتن کپی و گرفتن نسخه پشتیبان و ذخیره، مرگ 
مغزی در دنیای دیجیتال دیگر معنایی ندارد.

قابلیت هماهنگی هدف: هوش مصنوعی و هوش دیجیتال می تواند هدفی را برگزیند و همه امور را . 3
در آن جهت هدایت کند. بی نظمی و خارج شدن های پی درپی که در مغز بیولوژی وجود دارد در هوش 

مصنوعی و دیجیتال ارتقا داده می شود.
قابلیت اشتراک گذاری: حافظه و هوش دیجیتالی می تواند با جابه جایی اطلاعات و به اشتراک گذاشتن . 4

آن با دیگران، مهارت ها و خاطرات جدیدی کسب کند. اشتراک گذاری می تواند به قدرت و تمرکز ذهن 
کمک کند.

ذهن . 5 توسط  ساخته شده  الگوریتم های  جدید:  یتم های  الگور و  روش ها  آوردن  وجود  به  قابلیت 
دیجیتال می توانند مدام به روز شده و پاسخ گویی به مسایل ریاضی و اموری که به اطلاعات دسته اول 

.)Ibid:110( نیاز دارند را تسریع بخشند
قابلیت های که »نیک باستروم« از آن ها سخن گفته است، قابلیت هایند که بشر از طریق استفاده از ابزارهای 
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با آن ها آشنایی پیدا کرده است، اما در این میان قابلیت یکپارچگی یا هماهنگ کردن امور برای  هوشمند 
پیش بینی  اساس  قابلیت  این  است.  مصنوعی  و  دیجیتال  هوش های  قابلیت  مهم ترین  هدف  به  رسیدن 
سناریوهای بشر درباره حیات سوم و قدرت های هوش مصنوعی است. از طریق این قابلیت هوش مصنوعی 
می تواند به سلطه انسان بر روی کره زمین پایان دهد. مکس تگمارک بر اهمیت یکپارچگی بر قدرت هوش 
گاهی هوش مصنوعی  کید دارد و آن را مهم ترین اصل در بین اصول چهارگانه اش درباره خودآ مصنوعی تأ

می داند. این چهار اصل عبارت اند از:
گاه ظرفیت ذخیره سازی بالایی دارد.. 1 اصل اطلاعات: هر سامانه ی خودآ
گاه ظرفیت پردازش اطلاعات بالایی دارد.. 2 اصل دینامیک: هر سامانه ی خودآ
گاه از باقی دنیا مستقل است.. 3 اصل استقلال: هر سامانه ی خودآ
 مستقل تشکیل شده باشد )تگمارک، . 4

ً
گاه نمی تواند از اجزای تقریبا اصل یکپارچگی: هر سامانه ی خودآ

.)343:1399
که  کند. هدفی  معین  را  بتواند هدف خود  که  می دهد  را  فرصت  این  به هوش مصنوعی  یکپارچگی  اصل 
می تواند مهم ترین مسأله در تعامل میان انسان و هوش مصنوعی تلقی شود. هدفی که می تواند صلح دوستانه 
گاهی  و یا همان طور که گفته شد خطرناک به معنی نابودی بشر باشد. زمانی که هوش مصنوعی بتواند به خودآ
غیر  تلقی  با  باشد،  بقا مطرح  که موضوع  زمانی  »بقا« خواهد شد.  اصلی ترین هدفش  و  مهم ترین  برسد، 
ابژکتیو هوش مصنوعی در امروزه که پیش تر گفته شد، هوش مصنوعی قدرت اراده و اختیار خواهد داشت. 
کند.  پیش بینی  را  به سوی هدفش  بعدی هوش مصنوعی  نتواند حرکات  انسان  که  امر موجب می شود  این 
عدم پیش بینی بشر موجب برتری هوش مصنوعی در جهان می شود. این برتری موجب تدوین سناریوهای 
تخمین هدفی  با  دانشمندان  از  است. هرکدام  این حوزه شده  نظریه پردازان  و  دانشمندان  از سوی  مختلف 
که ممکن است هوش مصنوعی داشته باشد، جایگاه ربات ها و آدمیان را مشخص کرده اند. این سناریوها 
شاید پیش ازاین در داستان های علمی تخیلی و یا فیلم های آخرالزمانی مطرح شده باشند اما روزبه روز به 
واقعیت نزدیک تر می شوند. برخی از نظریه پرداز- سرمایه داران هوش مصنوعی مثل »آلون ماسک«، »نیک 
باستروم«، »هانس مورواک« و »مکس تگمارک« سعی داشته اند با برگزاری همایش های مختلف در سرتاسر 
»الیزر  و  باستروم«  »نیک  به زعم  گاه سازند.  آ آن ها  از  را  مردم  و  بگویند  این سناریوها سخن  درباره  جهان 
یودکوفسکی« رابطه انسان با هوش مصنوعی فراتر از رابطه انسان و ابزار شده است. در بسیاری از جهات 
تصور کردن موقعیت اخلاقی برای هوش مصنوعی بر روی رفتار ما انسان ها و این موجودات دست ساز تأثیر 
با رفتار ما نسبت  به یک سنگ  باورند همان طور که رفتار ما نسبت  این  بر  این دو دانشمند  گذاشته است. 
براساس اخلاق توجیه می شود. هرچند  ما  نیز رفتار  به موجودات زنده متفاوت است، در هوش مصنوعی 
داده ها  به راحتی  ما  یعنی  می کند،  اثبات  را  موضوع  این  امروزه خلاف  و سیستم های  داده ها  با  ما  رفتار  که 
رفتاری  شکل  می گیرد،  اجتماعی  نقش  مصنوعی  هوش  که  زمانی  اما  می کنیم،  جابه جا  و  کپی  حذف،  را 
به  نیز اگر هوش مصنوعی  به همان میزان  نبایدهایی تعریف می شود.  بایدها و  با آن ها تغییر کرده و  نیز  ما 
آن ها  رفتارهای  است  آن ها وضع کرد. چون ممکن  برای  قوانین جدیدی  باید  برسد،  فوق هوشمند  ماشین 
غیرقابل پیش بینی باشد. همان طور که هوش مصنوعی با »فوق هوشمندی« می تواند هوش بشر را به چالش 
گاه نیز به چیزی به نام »فوق اخلاق« نیاز  بکشد، ممکن است برای وضع قوانین اخلاقی برای ماشین خودآ
انسان-  رابطه  موضوع  با  بسیاری  سناریوهای   .)Bostrom&Yudkowsky,2014:321-332( باشد 
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گاهی رسیدن ماشین ها در حیات 3 پیش بینی شده که هرکدام به ایده ای برای فیلم و  ماشین پس از به خودآ
سریال تبدیل شده اند. از سناریوهای 1984 »جورج اورول« گرفته تا جنگی شبیه به فیلم »نابودگر« جیمز 
گاهی« هوش مصنوعی مشهود است، توسط  کامرون. دراین بین یکی از مهم ترین سناریوها که در آن »خودآ
»نیک باستروم« پیش بینی شده است. این سناریو چندمرحله ای است که گذر از هرکدام زندگی بشر را با 
ارتقا  برای  مصنوعی  هوش  است،  »پیشابحرانی«  مرحله  که  اول  مرحله  در  خواهد،  مواجه  بیشتری  خطر 
خود دیگر به انسان احتیاج ندارد، مرحله دوم که »خودارتقایی بازگشتی« نام دارد، مربوط به زمانی است 
 به شکل انفجاری این کار را خواهد کرد. در مرحله 

ً
که هوش مصنوعی می تواند خود را ارتقا دهد و قطعا

سوم که »آماده سازی پنهان« نام دارد، هوش مصنوعی از قدرت خود استفاده می کند و به شکل پنهان برای 
اقدامات  این  پیش بینی  از  نیز  انسان  و  می ریزد  برنامه  دهد،  انجام  است  قرار  که  اقداماتی  و  خود  کارهای 
ناتوان است. درضمن هوش مصنوعی می تواند از طریق هک، قدرت مالی )بیشتر از طریق ارز دیجیتال( 
مناسب برای اقدامات خود فراهم سازد. در مرحله ی بعد که مرحله »اجرایی آشکار« است، هوش مصنوعی 
نیز به واسطه ی  سعی می کند انسان و هر آنچه انسان در آن دخل وتصرف داشته است را ازبین ببرد. انسان 
هوش کمتری که دارد نمی تواند با آن مبارزه کند. حتی اگر هوش مصنوعی نتواند، دخالت انسان را در خود 
حذف کند، می تواند زیستگاه را به گونه ای تغییر دهد که چه به لحاظ انرژی و چه به لحاظ زیستی برای انسان 

.)Bostrom,2014:168( غیرقابل تحمل شود
دانشمندان  ازسوی  مصنوعی  هوش  و  بشر  تعامل  باب  در  نیز  دوستانه ایی  صلح  و  آرمان خواه  سناریوهای 
متصور شده است. این سناریوها به شکل صلح طلبانه یا براساس قانون و شکل دموکراتیک یا به شکل چیزی 
آرامش در کنار هم زندگی می کنند  با صلح و  که مکس تگمارک آن را »دیکتاتوری خیرخواهانه« می نامد 
و روی هم تأثیر می گذارند. همه سناریوهای پیش بینی شده نقاط ضعفی دارند که در آن ها به نکته یا نکاتی 
توجه نشده است. با وجود اتفاقات و شگفتی های زندگی بشر در هرلحظه، پیش بینی آینده کمی سخت شده 
دانشمندان  بدهند. حتی  قرار  مدنظر  را  احتمالات  تمام  که  کرده اند  دانشمندان سعی  به همین خاطر  است. 
مصنوعی  هوش  آن  در  که  سناریویی  است.  مشهور  »خودویران گری«  به  که  داشته اند  اشاره  سناریویی  به 
به فوق هوشمند یا ابر هوش تبدیل نمی شود. درواقع پیش از وقوع چنین اتفاقی، آدمی خود را از راه هایی 
مثل بحران زیست محیطی ناشی از کمبود آب و گرم شدن زمین و یا از طریق جنگ هسته ای نابود ساخته 
است. این سناریو، تراژیک ترین سناریو برای آینده بشر است. آن قدر هم محتمل به نظر می رسد که آدمی را 
به اندیشیدن درباره زندگی در زیستگاه های دیگر یا سیارات دیگر واداشته است. هوش مصنوعی به همان 
میزان که ثمربخش و یاری رسان بشر است، می تواند خطرناک نیز باشد. دانشمندانی مثل »ری کورزویل2«، 
گاهی بخشی بشر می دانند. به زعم آن ها،  تگمارک، باستروم و. متصور شدن این سناریوها را کمک رسانی به آ
انسان زمانی که دست به اختراع هرچیز می زند باید زندگی با آن را تجربه کند و از خطاهای آن درس بگیرد 
تا بتواند راه حلی برای نجات خود پیدا کند. مکس تگمارک دراین باره می گوید: »در طول تاریخ بشر، برای 
اینکه فناوری سودمند باشد، ما به روش هایی متکی بوده ایم که آزموده شده و درست از آب درآمده بودند، 
یعنی روش هایی که ما از خطاهایمان درس گرفته ایم. ما آتش را اختراع کردیم و بارها آتش سوزی اتفاق افتاد و 
آنگاه خاموش کننده های آتش، خروج اضطراری، سامانه هشداردهنده ی آتش و آتش نشانی را اختراع کردیم، 
خودروها را اختراع کردیم و بارها تصادف رخ داد و آنگاه کمربندهای ایمنی، کیسه های هوایی و خودروهای 
بوده  اندک  با منافع آن ها محدود و  فناوری ما در مقایسه  امروز آسیب های  به  تا  خودران را اختراع کردیم. 
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که  است  باور  این  بر  دانشمندان  از  بسیاری  برخلاف  فوکس«  »توماس   .)109 )تگمارک، 1399:  است« 
گاهی رسیدن ماشین ها و به دست گرفتن امور توسط آن ها بی معنی است. یا می توان  نگرانی انسان از به خودآ
گفت درحال حاضر معنایی ندارد. به زعم وی از آنجا که ماشین ها اراده ندارند، این صاحبان آن ها هستند که 
دارای چنین قدرتی اند. درواقع آن ها می توانند زندگی بشر را در عصر هوش مصنوعی به سلطه خود دربیاورند 

.)Fuchs,2021:45(

2-1 ماشین های هوشمند در سینما
با علم و جامعه بسیار حایزاهمیت بوده است.  این ژانر  همواره در تعریف های ژانر علمی- تخیلی نسبت 
بسیاری از نظریه پردازان باور دارند که ژانر علمی- تخیلی در سینما بهترین محفل برای انتشار نقدهای تند بر 
گاهی رسانی برای آینده بشریت است )Johnston,2011:16&17(. فیلم های علمی-  وضعیت جامعه یا آ
تخیلی با موضوع ماشین های هوشمند نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در این ساب ژانر )زیرمجموعه ژانر 
علمی– تخیلی( فیلم ها به بخش علمی این ژانر نزدیک تر بوده اند تا بخش تخیلی آن، ضمن اینکه با افزایش های 

سرعت فناوری؛ این آثار هنری به منابعی برای درک حیات 3 )حیات فناورانه ی بشر( تبدیل شده اند.
اینکه تاریخ و خاستگاه ربات در سینما به کجا بازمی گردد، بسیار پیچیده است. عده ای اولین فیلم هایی که در 
آن شخصیتی با لباس فلزی شبیه به یک ماشین راه می رود را فیلم های با شخصیت ربات می دانند اما عده ای 
دیگر خودکار بودن شخصیت و حرکات شبیه به انسان او را مدنظر قرار می دهند. در دسته اول فیلم »دلقک 
و اتومبیل3« ساخته »ژرژ ملیه س« محصول 1897 اولین فیلم با حضور شخصیت مکانیکی تلقی می شود، 
دیگر فیلم ها مثل »احمق باهوش4« ساخته »بن ترپین5« در سال 1917 و سری فیلم های »هنری هودینی« 
با نام »استاد راز« را نیز دنبال کننده فیلم »ملیه س« می دانند که در آن ها شخصیتی مکانیکی حضور دارد؛ اما 
به تعریف واژه »ربات«اند. اولین بار »کارل کاپک6« نمایشنامه نویس اهل  پایبند  دسته دوم فیلم های رباتی 
چک در نمایشنامه ای به نام R. U. R )کارخانه ربات سازی روسوم( در سال 1920 از کلمه »ربات« استفاده 
کرد. در نمایشنامه توصیف ماشین های مکانیکی آمده است. درباره ی ربات هایی که دارای خصوصیاتی شبیه 
به انسان اند و بعدازاینکه دانشمندی به آن ها قدرت احساسات و عواطف را می دهد، آن ها جهان را به اختیار 
خود درمی آورند. ربات Robot از کلمه Robtoa  می آید به معنی »کار رعیتی«، »بیگاری« یا »کار سنگین« 
است. با این تعاریف و طبق آرای دسته دوم، اولین شخصیت ربات یا رباتیک تاریخ سینما »ماریا« در فیلم 
»متروپلیس« ساخته »فریتز لانگ« است. »ماریا« رباتی شبیه سازی شده است که به راحتی همچون انسان راه 
رفته، حرف می زند و فکر می کند. ماریا نه تنها اولین شخصیت رباتیک تاریخ سینما است بلکه تصویر بامزه 
»آدم آهنی« یا »آدم مکانیکی« در فیلم های گذشته را نیز ازمیان برد و آن را به شخصیتی هولناک که قرار است 
جایگزین انسان شود، بدل ساخت. سال 1968 با ظهور شخصیت هوش مصنوعی ای به نام »هال 9000« در 
فیلم »2001: یک ادیسه فضایی« ساخته »استنلی کوبریک« و نوشته »آرتور سی کلارک« ساب ژانر علمی– 
به  اولین هوش مصنوعی غیررباتی را  نه تنها  این فیلم  با موضوع ماشین ها وارد مرحله جدیدی شد.  تخیلی 
تصویر کشید بلکه یکی از مهم ترین تصاویر تعامل انسان- ماشین را که تابه امروز ادامه داشته را ترسیم کرد. 
»هال 9000« اولین هوش مصنوعی است که شاید در ابتدا برای دانشمندان یک وسیله یاری رسان باشد، اما 

خیلی زود از طریق »رایانش احساسی« و »فوق هوشمند شدن« برای بقای خود تلاش می کند.
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بتوانند  آن ها  تا  آورد  به وجود  فیلم  سازندگان  برای  را  امکاناتی  مصنوعی  هوش  فناوری  روزبه روز  پیشرفت 
بودجه  بیشترین  فیلم ها،  از  بسیاری  تولید  در  امروزه  بکشند.  تصویر  به  شکل  بهترین  به  را  خود  تخیلات 
فیلم ها  پشت صحنه  در  مصنوعی  هوش  پررنگ  حضور  می شود.  داده  اختصاص  ویژه  جلوه های  بخش  به 
به  تأثیرگذاری  بوده است. چنین  بسیار مؤثر  نیز  اخیر  فیلم های دو دهه  انسان در  با  تعاملشان  بازنمایی  در 
القای ویژگی و خصلت های انسانی ازجمله عواطف، عشق و تنهایی به  فیلم سازها فرصت تخیل کردن و 

ربات ها و یا ماشین های هوشمند، هدیه داد.

2-2 رایانش احساسی و هوشمندی اندرویدها در »دنیای غرب«
در سال 2016 »جاناتان نولان« و »لیزا جوی« سریالی براساس فیلم »دنیای غرب« محصول 1975 ساختند 
توانست  می شد،  فیلم ساخته  از  بعد  از 50 سال  بیش  که  آنجا  از  گرفت. سریال  قرار  موردتوجه  بسیار  که 
پیشرفت فناوری و هراس های بشر از آینده هوش مصنوعی در طول این 50 سال را نمایان ساخته و پرسش های 
عمیق تری را مطرح کند. در سریال، پارک تفریحی به نام »دنیای غرب« که به شکل وشمایل غرب قدیم است، 
پارک در  این  به عنوان مهمان جذب می کند. مهمانان در  را  به ازای دریافت پول، مخاطبان زیادی  همه ساله 
داستان های وضع شده و نوشته شده توسط برنامه نویسان و خالقان پارک حضور پیدا کرده و همراه با اندرویدها 
که میزبانان پارک تلقی می شوند، داستان ها را پیش می برند. در این داستان ها مدام اندرویدها کشته شده اما روز 
گاهی رسیده و موقعیت شغلی و جانی  بعد دوباره به همان داستان بازمی گردند. دو اندروید رفته رفته به خودآ
مالکان پارک را به خطر می اندازند. دو شخصیت اندروید سریال با نام »مئو« و »دولورس« به واسطه ی مواجهه 
گاهی بخش،  گاهی می رسند. در هر دو مورد عنصر آ با امری خارج از الگوریتم تعریف شده شان، به خودآ
وابسته به سیستم زیبایی شناسی آن ها بوده است. »مئو« با جمله ای از شکسپیر و »دولورس« در مواجهه با 
گاهی شده و الگوریتمی غیردستوری برای  عکسی جامانده از یکی از مشتریان پارک وارد اولین مرحله خودآ
خود وضع کرده و درنهایت به قصد نابودی مالکان پارک با آن ها مبارزه می کنند. در مرحله ساخت یا بازسازی 
این اندرویدها در آزمایشگاه تأثیرپذیری نویسندگان سریال از نظریه های شبیه سازی هوش بیولوژی که »نیک 
باستروم« در کتابش مطرح کرده و نظریه »رایانش احساسی«، مشهود است. ویژگی ها و قابلیت هایی که نیک 
باستروم در هوش مصنوعی و دیجیتالی برای ماشین ها درنظر گرفته بود موجب برتری این میزبانان نسبت به 
مهمانان و خالقشان می شود. »دیوید چالمرز« فیلسوف استرالیایی داده هایی که وارد مغز انسان می شود را به 
دو دسته تقسیم می کند، آن هایی را که مغز به راحتی پردازش می کند را مسایل ساده و آن هایی که حاصل تجربه 
سوبژکتیو ما هستند را مسایل دشوار می نامد. در برابر انسان، هوش مصنوعی می تواند مسایل ساده را سریع تر 
 ناتوان است. )تگمارک، 1399: 322( همان طور که 

ً
دریافت و تحلیل کرده اما در تجربه مسایل دشوار تقریبا

گاهی حاصل از هوشمند شدنش برسد  »مکس تگمارک« گفته است وقتی هوش مصنوعی می تواند به خودآ
به دنبال اراده اش می گردد و برای بقا تلاش می کند. )تگمارک، 1399: 351(

تلاش برای بقا همان طور که از اولین نیازهای هر موجود زنده ای است، می تواند برای اندرویدهای »دنیای 
غرب« نیز این چنین تلقی شود. »دولورس« و »مئو« با هدف تجربه زیستی یا ادراک بیشتر از جا برنمی خیزند 
بلکه برای نیاز اساسی شان که تلاش برای بقا است، مبارزه می کنند. نباید فراموش کرد که در این چرخه ابتدا 
گاهی شده و درنهایت به شناخت نیازها ختم شده است.  ادراک و تجربه زیستی شان است که منجربه خودآ
در یکی از مصاحبه های »برنارد« برنامه نویس از »دولورس«، زمانی که او به دولورس می گوید که دو نسخه 
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از او ساخته شده و با توجه به شرایط آن ها را عوض می کند، »دولورس« در پاسخ می گوید: »دو نسخه ای 
از من وجود ندارد، بلکه فقط یکی است. زمانی که من کشف کنم که کی هستم آن موقع آزاد خواهم بود.« 
گاهی )این طور که توسط مالکان پارک خوانده می شود( میان دیگر میزبانان اندرویدی نیز در  ویروس خودآ
 به یک صدای درونی گوش داده و تصمیم به انجام کاری غیر از دستورات 

ً
حال انتشار است، آن ها ظاهرا

نوشته شده و یا داستان تعیین شده می گیرند.
مهم ترین تقابل انسان-ماشین )در اینجا اندروید( در سریال »دنیای غرب« پیش از آنکه در فصل های بعد 
گاهی  به خودآ از رسیدن  بعد  آن هاست.  اگزیستانس میان  یا  تقابل وجودی  تبدیل شود،  بقا  برای  به جنگ 
»مئو« و »دولورس« مدام تصاویری که مربوط به احساسات و عواطفشان است را به یاد می آورند، درواقع 
انسان ها  مقابل  طرف  در  است.  شده  تعریف  خاطرات  این  آن ها  برای  احساسی  رایانش  سیستم  طریق  از 
آدمیان  تقابل،  این  در  درواقع  گذاشته اند.  غرب  دنیای  به  پا  خاطرات  و  واقعی  دنیای  کردن  فراموش  برای 
وجود خود شامل احساسات، خاطرات، عشق و اراده آزاد را فراموش کرده و در مقابل این اندرویدهایند که 
زندگی کردن همچون آدمیان را به یاد می آورند. اندرویدها می توانند از طریق احساسات و عواطف مصنوع 
»مئو«  که  همان طور  می کنند.  عملی  را  خود  نقشه های  و  داده  فریب  را  پارک  کارکنان  یا  و  مشتریان  خود، 
اندرویدها  این  می دهد.  فریب  عواطف مصنوع  از طریق همین  را  است  بازآفرینی اش  مسؤل  که  شخصی 
با فوق هوشمندشان می توانند  باشند،  تعامل داشته  انسان  با  توانستند  از طریق عواطف مصنوع  بعدازاینکه 
عنصر  دو  تأثیرگذاری  غرب«  »دنیای  سریال  ببرند.  ازمیان  را  انسان  به راحتی  و  کرده  کامل  را  خود  احاطه 
به تصویر کشیده  به شکل کامل  گاهی هوش مصنوعی  راینش احساسی و فوق هوشمند شدن را در خودآ
آن  به  برای مخاطبان خود مجسم می کند. عنصری دیگری که سریال  را  ارتقا، حیات 3  بعدازاین  دنیای  و 
کید می کند نقش سرمایه داران در »حیات 3« است. همواره در فیلم های علمی– تخیلی از »پلیس آهنی7«  تأ
که  می شوند  تلقی  منفی  شخصیت های  سرمایه داران  هوشمند،  ماشین های  موضوع  با  رو8«  »تیغ  تا  گرفته 
به دنبال جاه طلبی هایشان زندگی بسیاری از انسان ها را به خطر می اندازند. در سریال »دنیای غرب« هرچند 
که صاحبان پارک دکتر »رابرت فورد« و دوستش »آرنولد« با هدف ارتقای علم و کسب تجربه های علمی 
جدید پارک را احداث کردند اما به واسطه جاه طلبی شان، نه تنها زندگی انسان ها را به خطر می اندازند بلکه 
خود نیز قربانی فرانکنشتاین اندرویدی شان می شوند. سازندگان سریال بر این باورند که در پیشرفته ترین و 
تکنولوژیکی ترین شکل حیات، دنیای غرب همان دنیای غرب وحشی تصویرشده در فیلم های وسترن است.

گاهی در »اکس ماشینا« ینگ و خودآ 3-2 آزمون تور
در سال 2013 فیلم »اکس- ماشینا9« ساخته »الکس گارلند« نه تنها تئوری »آزمون تورینگ« )این آزمون 
متشکل از یک انسان و یک کامپیوتر که در اتاق های جداگانه ای حضور دارند، است. یک داور از نوع بشر 
در اتاقی دیگر با آن ها در ارتباط است. اتاق ها دارای فضای امنیتی بوده و اطلاعاتی از آن به بیرون درز پیدا 
پاسخ  بعدازآنکه هر دو  )تله تایپ( می پرسد.  ایمیل  از طریق  را  از دو شرکت کننده سؤالاتی  نمی کند. داور 
دادند. اگر داور نتواند با درصد احتمال بالای 50-50 بگویید که کدام یک کامپیوتر است و کدام یک انسان، 
آن کامپیوتر شرکت داده شده در آزمون قبول شده است( را تصویر می کرد بلکه عواطف و احساسات مربوط به 
هوش مصنوعی را به شکل واقعی و دور از حالات دراماتیک فیلم های گذشته نیز به نمایش گذاشت. در فیلم 
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»ایوا« شخصیت اندروید توسط یک دانشمند- سرمایه دار به اسم »نیتان« به منظور برده داری ساخته شده 
گاهی رسیده و با فریب دادن انسان ها از  است. »ایوا« همچون اندرویدهای »دنیای غرب« رفته رفته به خودآ
طریق رایانش احساسی به انقلاب علیه خالق خود دست می زند. تصویر کردن »آزمون تورینگ« در بستری 
مخاطب  کرد.  تبدیل  فیلم های هوش مصنوعی  مهم ترین  از  یکی  به  را  ماشینا«  »اکس-  فیلم  واقع گرایانه، 
در این فیلم با پروسه تبدیل شدن یک ربات هوشمند به فوق هوشمند آشنا می شود. »اندرو ماینارد« بر این 
نیز، هرگز تصویری خطرناک تر  »نابودگر«  پادآرمان شهری حتی  فیلم های  و  تمام سناریوها  که  است  باور 
در  وی  به زعم  چون  نکردند.  تجسم  انسان  برای  ماشینا«  »اکس  فیلم  در  ارایه شده  تصویر  از  ترسناک تر  و 
»اکس ماشینا« آن چیزی که ما را انسان می کند، می تواند ما در برابر خلاقیت های سایبری آسیب پذیر کند 
)Maynard,2018:192(. در فیلم »ایوا« که خود را محصور در زندان »نیتان« می یابد، هرگز نمی خواهد 
حضور  »ایوا«  شود.  است،  »نیتان«  کارهای  انجام  برای  وسیله ای  فقط  که  دیگر  اندرویدی  »کیوتو«  مثل 
زمانی  می دهد.  فریب  و  کرده  عاشق  را  وی  مصنوع،  احساسات  طریق  از  و  می شمارد  فرصت  را  »کلب« 
گاهی کامل می رسد، نه تنها می تواند بر »کلب« احاطه کامل داشته باشد بلکه خالقش  که »ایوا« به خودآ
»نیتان« را نیز به زانو درمی آورد. درواقع قدرت عواطف و احساسات »کلب« و عاشق شدنش و نیز جاه طلبی 
»نیتان« که از ویژگی های اخلاقی انسان است، نقطه ضعف آن ها در برابر »ایوا« تلقی می شود. نظریه پردازان 
بزرگ ترین عامل مؤثر بر برتری هوش مصنوعی در مسابقه شطرنج میان قهرمان این رشته »گاسپاروف« و 
هوش مصنوعی را چیزی  که ما ناتوانی می خوانیمش، نداشتن اختلالات احساسی می دانند. هوش مصنوعی 
برایش فرقی نمی کند که در چه جوی با حضور چه تماشاگری، در چه ساعتی، در چه دمایی بازی برگزار 
می شود و بدون هیچ استرس و اضطرابی کار خود را انجام می دهد. همان طور که در فیلم »اکس- ماشینا« 
مطرح می شود، سیستم های حفاظتی و نظارتی نیز نمی توانند جلوی یک ماشین فوق هوشمند را برای رهایی 
از بند بشر بگیرد. در کتاب حیات 3 نیز »مکس تگمارک« آن را به فرار کردن یک انسان بالغ اسیرشده در اتاق 

یک مهدکودک تشبیه می کند.
موضوع دیگری که در فیلم »اکس- ماشینا« به آن اشاره می شود، هدفمندی استفاده از هوش مصنوعی است. 
به تعبیری دیگر این هدف باید پیش از تولید و خلق آن مطرح شود. راه حلی که دانشمندان همواره به آن اشاره 
داشته و برای فرار از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده توصیه کرده اند، هم سوسازی هدف بشر و هوش مصنوعی 

است. به تعبیر تگمارک این هم سو کردن اهداف سه مسأله را مطرح می سازد.:
هوش مصنوعی را چنان بسازیم که اهداف ما را یاد بگیرد.. 1
هوش مصنوعی را چنان بسازیم که با اهداف ما سازگار باشد.. 2
هوش مصنوعی را چنان بسازیم که اهداف ما را حفظ کند. )تگمارک، 1399: 295(. 3

هوشمند  فوق  ماشین های  خلق  به  بشر  شدن  نزدیک  و  فناوری  پیشرفت  با  هم زمان  هدفمندسازی،  مسأله 
در فیلم های سال های اخیر سینما مطرح شده است. اگر هوش مصنوعی به واسطه جاه طلبی ها و پول خرج 
این  منجر به  امری  چنین  می افتد.  خطر  به  بشر  زندگی  بگیرد،  شکل  سرمایه دار  دانشمند-  یک  کردن های 
می شود که انسان ها تنها سایه ای از حقیقت زندگی در عصر هوش مصنوعی و یا حیات 3 را ببینند. »اندرو 
ماینارد« زندگی در عصر هوش مصنوعی در فیلم »اکس ماشینا« را به غار افلاطون تشبیه می کند. به زعم 
 به واسطه استفاده از چند 

ً
وی، زمانی که »ایوا« پا به دنیای بیرون می گذارد، متوجه می شود که انسان ها صرفا

وسیله هوشمند، با تماشای سایه ای از زندگی آینده خود و حقیقت وجود هوش مصنوعی زندگی می کنند و 
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از آن راضی اند. این در حالی است که انسان ها نمی توانند حقیقت زندگی همراه با هوش مصنوعی را دریابند 
.)Maynard,2018:196(

3-3 هوش مصنوعی و زندگی معنوی انسان در »دِوز«
یکی از دغدغه های نظریه پردازان حوزه اخلاق هوش مصنوعی برای ورود به حیات 3، انسان بودن به معنای 
بعد غیرجسمانی اش است. همواره در تعامل میان انسان و ماشین صحبت در مورد به خطر افتادن جان انسان 
است. این در حالی است که ممکن است پیش از اینکه جان انسان به خطر بیفتد، انسان بودن به معنای معنوی 
آن نابود شود. در تشبیه حیات 3 به غار افلاطون ماینارد، آدمی ممکن است بسیاری از خدماتی که هوش 
مصنوعی در اختیارش قرار داده را به ویژگی های انسان نسبت دهد )به طورمثال خدماتی که شامل احساسات 
یا هوش مصنوعی روی گوشی های هوشمند( و نسخه های مجازی را  مصنوع می شوند مثل ربات پرستار 
احساسات  از طریق  استعلایی  و  احساسی  تجارب  از  بسیاری  شبیه سازی  کند.  اصلی  نسخه ی  جایگزین 
گاهی در زندگی بشر توسط هوش مصنوعی ممکن است آدمی را به سمت دل بستگی بیشتر  مصنوع و خودآ
به نسخه های جایگزین بشر سوق دهد. بازسازی تجارب احساسی و استعلایی توسط هوش مصنوعی در 

مینی سریال »دِوز« ساخته »الکس گارلند« به خوبی بازنمایی شده است.
 مینی سریال »دوز10« محصول سال 2020 بسیار از ایده های فناوری هراسی دور است و اولین بار هوش 
مصنوعی را وارد امور مربوط به روح بشر و معنویات می کند. »دوز« داستان یک شرکت برنامه نویسی به نام 
»دوز« را روایت می کند که تحت شرایط امنیتی بالا در فضایی کوانتومی از طریق هوش مصنوعی دست 
به تجارب جدید می زند. مینی سریال »دوز« هرچند که در ابتدا به مسایل امنیتی و جنگ های سایبری بین 
می کند  تصویر  را  فناوری  قدرت  از  بخشی  ادامه  در  اما  دارد  اشاره  آمریکا  و  روسیه، چین  مثل  کشورهای 
که مربوط به مسایل سوبژکتیو بشر تلقی می شود. »فارست11« رییس و بنیان گذار »دوز« این شرکت را با 
هدف بازآفرینی تجارب سوبژکتیو مثل استعلا، خواب، رؤیا، کابوس، خاطرات و تاریخ برای انسان، ساخته 
است. سوژه ی بسیار خاص مینی سریال »دوز« و مطرح کردن ایده های جدیدی که شاید آن ها را بتوان در 
آینده نزدیک تجربه کرد، سریال را به یکی از آثار مهم سال های اخیر هوش مصنوعی تبدیل کرده است. این 

ایده های متفاوت عبارت اند از:
بازیابی تصاویر یا صداهای مربوط به انسان هایی که سال ها است مرده اند و یا در تاریخ ماندگار شده اند. . 1

این تصاویر بر روی یک صفحه نمایش گر و در میان رشته های نوری نمایان می شوند. تصویری مثل به 
صلیب کشیدن حضرت مسیح یا بریدن گوش ون گوک به دست خودش.

بارگذاری اطلاعات مربوط به شخص یا چیزی شامل ویژگی های زیستی، فیزیکی، تاریخی و ساختار . 2
اتمی در سیستم هوش مصنوعی و بازسازی تصاویر مربوط به گذشته و یا آینده آن.

زمان . 3 سوبژکتیوی  درک  در  اختلال  و  نگریستن  جهت  بلکه  آن  در  تغییر  به منظور  نه  گذشته  بازیابی 
به طوری که شخص نمی فهمد که در حال، آینده یا گذشته است. کدام تصویر است و کدام واقعیت. 
از مرگ  نام »لیندون« در صحنه ای میان تصورش  به  برنامه نویس های شرکت دوز  از  به طورمثال یکی 
او  می افتد،  پل  روی  از  او  که  است  این  تصویر  می رود،  پلی  بالای  به  او  می شود.  گرفتار  واقعیت  و 
 تصویری از آینده است اما خواسته ی وی برای تغییر 

ً
می خواهد چنین چیزی را تغییر دهد چون ظاهرا

دادن، یک تصویر است.
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ارایه ی تصویری از رستاخیزی بشر به کمک هوش مصنوعی. درنهایت »لیلی« و »فارست« نیز بعد از . 4
مرگی که تصویرش را دیده اند خود به تصویری تبدیل می شوند که در آن زنده شده اند. آن ها در دنیای 
مجازی با دیگر مرده ها ازجمله »سرگئی« و فرزند »فارست« دوباره ملاقات می کنند. انسان ها بعد از 
مرگ به داده های صفر و یک تصویری در دنیای دیگر، دنیای آینده بدل می شوند. دنیای که در آن خبری 

از انتقام و جنایت نیست.
مصنوعی. . 5 هوش  با  انسان ها  رابطه  قالب  در  خدا  از  نافرمانی  و  بشر  نخستین  گناه  داستان  به  اشاره 

به طوری که خود سیستم »دوز« و یا »فارست« کسی که سیستم »دوز« و هوش مصنوعی در اختیار او 
است هر آنکه از دستورات »دوز« سرپیچی کرده و یا نافرمانی کند از »دوز« اخراج شده و یا به مرگ 

می انجامد.
به تصویر کشیدن تفاوت میان مشاهده کردن و دیدن به معنی زیست کردن. در مینی سریال بخشی از . 6

اتفاقات فقط قابل مشاهده اند و در پیشبرد آن ها نمی توان دخل یا تصرفی ایجاد کرد12 و بخش دیگری از 
اتفاقات همراه با زیست کردن دیده می شوند13.

»الکس گارلند« با وجود اینکه در فیلم »اکس ماشینا« به دنبال این بوده که آدمی را از تعامل انسان- هوش 
گاه کند، در مینی سریال »دِوز« شکل جدیدی از هوش مصنوعی را ارایه می دهد  مصنوعی و خطرات آن آ
»دوز«  در  که  هرچند  کند.  هیجان زده  یا  و  وسوسه   3 حیات  به  رسیدن  برای  را  مخاطب  است  ممکن  که 
هم صاحبان قدرت و شخصیت های منفی این ژانر، سرمایه داران صاحب هوش مصنوعی اند، اما در پایان 
سریال، آدمی منفعلانه و به راحتی به صفر و یک های موجود در یک تصویر مجازی تبدیل می شود. گارلند 
تجارب  بازسازی  از طریق  مجازی شکل گرفته  تصاویر  در  را  آدمی  گذشته  احساسی، خاطرات  نگاهی  با 
سوبژکتیو بشر، جست وجو می کند. این تصاویر سایه هایی از حقیقت زیست بشر در حیات 3 اند. سایه های 

که آدمی را با توهم زندگی بهتر در حیات 3 فریب می دهد.

نتیجه گیری
تغییر لحن فیلم های علمی- تخیلی با موضوع ربات ها و هوش مصنوعی در سینمای هالیوود، بزرگ ترین 
رسانه دنیا را به سرمایه گذاران عرصه هوش مصنوعی هدیه داد تا بتوانند جدیدترین محصولات خود را به 
نمایش بگذارند. برای تهیه کنندگان، فیلم سازها و نویسندگان راه حلی برای بقا جز تغییر نگرش از بدبینی به 
خوش بینی درباره آینده نماند. دوئل هال 9000- فرانک یا ماشین– انسان از شکل کلاسیکش خارج شده 
و بسیاری از مسایل روان شناسی و فلسفه به آن اضافه شده است. مخاطب این نوع فیلم ها نیز دیگر قادر 
به دیدن ربات های غول پیکر که مدام با انسان مبارزه می کند و یا ربات های بانمک که همچون حیوان های 
خانگی در فیلم ها حضور دارند، نیست. به همین خاطر است که این ساب ژانر وارد سایر ژانرها مثل ملودرام 
شده است. سیر و تحول بیان از تخیل به واقعیت، این ساب ژانر را بیشتر به ژانرهای دیگر نزدیک کرده و 
فضا را برای داستان پردازی های مختلف در مورد ربات ها و ماشین ها مهیا ساخته است. می توان این نتیجه را 
دریافت که احاطه ی هوش مصنوعی بر تولیدات فیلم ها که در برخی از فیلم ها و سریال ها شامل اختصاص 
بوده  تأثیرگذار  نیز  فیلم ها  آن ها در  بازنمایی تصویر  آن ها می شود، در  به  فیلم  بودجه  از  بزرگی  دادن بخش 
است. این مسأله به بازنمایی تصاویر آن ها محدود نمی شود بلکه حضور فناوری، افزایش سرعت، رابطه ی 
انسان با هوش مصنوعی، ظهور و اختراع های جدید در بازنمایی تصویر انسان در قرن بیست و یکم نیز مؤثر 



  ۱
۴۰

۱ 
ان

ست
زم

  | 
 ۳

۱ 
رۀ

ما
 ش

ر  |
هن

اه 
شگ

دان
ی 

هش
ژو

- پ
ی 

لم
 ع

مۀ
لنا

ص
ف

۱۱8

ی
یق

وس
و م

ی 
یش

ما
ي ن

ها
نر

 ه
مۀ

نا

بوده است. نسبت دادن برخی از ویژگی های انسان به ماشین ها در ظاهر تخیلی و روی پرده سینما می تواند 
گاهی و شبیه سازی عواطف  مخاطب را مجذوب خود کند اما قدرت گرفتن ماشین ها بعد از رسیدن به خودآ
می تواند اگزیستانس بشر را به خطر بیندازد. همان طور که در سریال »دنیای غرب« تصویر می شود، آدمیان 
زیستن  اندرویدها  و  ماشین ها  درحالی که  انسان اند  یک  به عنوان  خود  اگزیستانس  کردن  فراموش  حال  در 
هوش  هنوز  که  است  شده  گرفته  زمانی  در  نتیجه  این  می کنند.  یادآوری  خود  برای  را  انسان  یک  به عنوان 
گاهی آن ها را به طورمستقل در جایگاه  گاهی نرسیده است. رسیدن هوش مصنوعی به خودآ مصنوعی به خودآ
هنرمند قرار خواهد داد و تصویری متفاوت تر از آنچه امروز بر پرده سینما است و تحت عنوان »واقعیت عصر 

فناوری« بر مخاطب تأثیر می گذارد، ارایه خواهد داد.

پی نوشت ها

1.  Affective computing
2.   Ray Kurzweil
3.   The Clown and Automobile
4.   A Clever Dummy
5.   Ben Turpin
6.   Karel Čapek
7.   Robocop
8.   Blade Runner
9.   Ex Machina
10.   Devs
11.   Forest
12.   Watching
13.   Seeing
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Abstract
With the advent of cinema in the digital age, this art has become the best medium to represent the advancement 
of technology. Many science-fiction films on the subject of machines and robots have taken on a more realistic 
form, and the scientific part of this type of film has dominated the imaginary part. One of the critical events in 
the science-fiction genre that underwent this transformation is the relationship between man and machine in this 
genre. At the same time, the advancement of scientists in the self-awareness of artificial intelligence has brought 
their biological structure very close to that of humans. On the other hand, in the world of technology, scientists 
have taken great strides in making machines more intelligent. According to many, the goal of artificial intelligence 
development is no longer to achieve human biological intelligence or robot-child simulation. For them, machine 
intelligence, along with improving the quality of human life and speeding it up, means experiencing human life with 
intelligent beings. Many human biological and cognitive features, both objective and subjective, were simulated 
for artificial intelligence. The result is evident in the representation of the machine-human interaction in cinema. 
Confrontation and the war between machines and man for survival gradually gave way to the Cold War for existence 
or friendship and emotional relationships. Suppose, in the past, artificial intelligence and intelligent machines were 
considered a competitor to intelligent human life in future scenarios. In that case, the theories of artificial intelligence 
scientists, the economic plans of technology investors, and the imagination of writers and filmmakers are the closest 
competitors to human aesthetic life. In the present study, using a descriptive-analytical method by examining the 
theories of prospective researchers in the field of artificial intelligence as well as scenarios predicted by scientists 
and represented in three works, “West World,” “Ex-Machina,” and “Devs,” the effects of machine self-awareness 
theories on the representation of the human-machine existential confrontation is determined. It is concluded that 
the encirclement of artificial intelligence in the production of films and TV series can provide them with stories 
and images and also affect the aesthetic sense and emotions of the audience. Although this influence was initially 
evident in science-fiction films and their audiences, today, it can also be seen in other cinematic genres.
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